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 چكيده

در حالي كه نخستين بررسيها در بارة تفاوتهاي زنان و مردان در جغرافيا به جوامع 

م به بعد، مسائل جنسيتي با تاكيد بر تفاوت و 1970گردد، از دهه  ميباز منفرد 

اي  از آن زمان به بعد، مجموعه. نابرابري جنسيتي به نحوي بارز مطرح گرديد

. ورزيهاي علمي شد يشهاند ي نظري زمينه ساز طيفي از مطالعات وها يشهاند از

العات جنسيت مورد توجه م، مط1990 و اوائل دهة 1980بدينسان، طي اواخر دهة 

بدين ترتيب، تحليل جنسيتي . ويژه دانشمندان جغرافياي روستايي قرار گرفت

علاوه بر اين، . جوامع روستايي جايگاهي ارزنده در مطالعات روستايي يافت

اقدامات مرتبط با راهبري همگاني كه به نحوي موثر مشوق تعامل بيشتر دولت، 

هستند، عنصري پراهميت در سياستگزاريهاي حكومتهاي محلي و جامعه مدني 

دراين  .رود ميمبتني بر فقرزدايي و تامين معيشت بهتر براي كم چيزان بشمار 

راستا، تبيين نابرابريهاي محلي و تقويت اقتصاد روستايي، جوامع محلي و خدمات 

آل طوري  در دسترس، نيازمند فضاي همگاني است كه به نحوي ايده مي عمو

، اداره ها ريزي، اجراي برنامه  كه تمام آحاد جامعه روستايي را در برنامهطراحي شود

هدف كلي اين . امور جاري، مديريت و نظارت بر فعاليتهاي عمومي شريك سازد

مقاله، تلفيق مباحث جنسيت، راهبري همگاني و توسعه روستايي در قالب 

 . رويكردي كاربردي براي تحليل مناسب جوامع روستايي است

راهبري عمومي؛ توسعه روستايي؛ فضاي اجتماعي؛ جغرافياي  جنسيت؛: ليدواژگانك

  ؛ جغرافياي راهبريجنسيت
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 مقدمه

در ، )1388سعيدي، ( عملكردي نظامهاي فضائي -جغرافيا به عنوان علم مطالعه ساختاري
ث و مسائل بررسيهاي مرتبط با فضا و دراينجا، فضاي اجتماعي و راهبري همگاني، قاعدتا به مباح

ي اخير مورد توجه و مطالعه ها يكي از موضوعاتي كه در دهه. شود ميتوسعه و راهبري  وارد 
اين . جغرافيدانان قرار داشته است، نابرابريهاي جنسيتي در سطوح و مقياسهاس مختلف است

هميت  در راستاي مباحث مرتبط با نابرابريهاي مختلف كه در جوامع جاري است، امطالعات قاعدتاً
؛ فلاح 2000استاهلي و مارتين،  ؛2005؛ موراتا، 1992مك داوول، : از جمله نگاه كنيد به(يابد  مي

تواند به رفاه و سعادت دست يابد، بدون آنكه  مياي ن آشكار است كه هيچ جامعه). 2005و ناگل، 
 يا لااقل تعديل  برطرف نشده،-  اعم از جنسيتي، قومي، منطقه اي و مانند آن-اين گونه نابرابريها

 بشمار آيند، نه "طبيعي"اينكه بسياري از اين گونه نابرابريه، از جمله نابرابريهاي جنسيتي . نيابند
ي علمي را نيز به طور ها يشهاند تنها معضلات مرتبط را برطرف نخواهد ساخت، بلكه اثربخشي

ي مرتبط با آن، لازم براي ورود به بحثهاي جنسيتي و نابرابريها. جدي به چالش خواهد كشيد
است رويكرد و نحوة بيان متناسبي را براي درك درست ساخت اجتماعي، فرهنگي و سياسي و 

ضمنا نگاه (پيامدهاي برآمده از آداب جايگير در نظامهاي فضايي مختلف در پيش گرفته شود 
رشهاي نوين كوشند، با تكيه بر نگ مينگارندگان در اينجا ).  به بعد438، ص 2003شود به ناش، 

، دامنه حضور و امكان دخالت جغرافيدانان 1در قالب جغرافياي راهبري يا جغرافياي سياستگزاري
را در فرايندهاي تصميم سازي رسمي و نيز در روندهاي راهبري همگاني كه بر زندگي و فعاليت 

لازم به . دهندگروههاي انساني، بويژه زنان روستايي، اثربخش هستند،  مورد وارسي و تبيين قرار 
به مفهوم وسيع آن و شامل هر  2)عمومي(همگاني  توضيح است كه در اين مقاله اصطلاح راهبري

گونه دخالت سنجيده، انتظام، اداره امور و حكمروايي، اقدام چاره جويانه يا تعديل كننده كه 
صادي يا توسط نهادهاي دولتي يا غيردولتي، به منظور تحول يا بهبود شرايط اجتماعي، اقت

  . شود، در نظر گرفته شده است ميمحيطي اعمال 
  

  تبيين مساله و اهميت موضوع

اي نوين با تكيه بر شناسايي نظامهاي فضايي، به مثابه علمي كاربردي و چاره جو عمل جغرافي
ي در انسانجوامع بهزيستي توسعه و  با هدفي فضايي، ها عرصه ساماندهيكند و مدعي  مي

                                                 
 

1 . geography of policy/ policies 
2 . public policy 
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بدين ترتيب،  .يي استروستا، محيطهاي ها اين گونه عرصه  مهمترين از. استمقياسهاي گوناگون
از اهداف بنيادين جغرافياي روستايي، ارزيابي قابليتها و محدوديتها، دخالت در فرايندهاي 

 . است روستايي  فضاهاي توسعه نهايتا،وفضايي ريزي  برنامهسازي و  تصميم

 - روستائياناقتصادي  -اجتماعيزندگي  افتي براي بهبودرهي توسعه روستاييبنا بر تعريفي عام، 
 كه كاهش فقر و م1960 و 1950ي ها دهه رهيافت كه طياين . است -عمدتا فقراي روستايي
نابرابريهاي ملي و مورد اقبال كارشناسان رفع  و  راه يافته ادبيات توسعه بهنابرابريهاي ناشي از آن

جامعه روستايي تاكيد داشت  منافع توسعه به فقيرترين افراد  تسريقرار گرفته بود، برالمللي  بين
از آنجا كه طي اين دورة زماني، توجه اين رويكرد و رويكردهاي ). 56، ص 1990ديكسون، (

 -ي اجتماعيها ي بعدي، جنبهها ي رشد اقتصادي بود، در دههها همانند بيشتر معطوف بر جنبه
باحث اضافه و به ترتيب، رويكردهاي توسعه همه  اكولوژيك به اين م-فرهنگي و سپس محيطي

آنچه كه در تمام اين . جانبه و توسعه يكپارچه و بالاخره، توسعه پايدار روستايي مطرح گرديد
 روستايي، بويژه جايگاه -رويكردها تا حد قابل توجهي مغفول مانده بود، توجه به وضعيتهاي درون

ي از جامعه  و گروههايهمچنان اقشارينسان، بد. و وضعيت زنان در محيطهاي روستايي بود
 خارج ي مرتبط با اين رويكردها،ها برنامه  شمول دايرةاز، بويژه زنان روستايي، همچنان روستايي

ي تنگ آداب سنتي، كنترل ها كرد، عرصه ميآنچه كه اين گونه نارسائيها را تشديد  .ماندند
بررسي اين مسائل در قالب مطالعات . ي بوداجتماعي و نگاههاي مردسالارانه در جوامع روستاي

اي تازه به نام جغرافياي جنسيت منجر شد كه بويژه در چارچوب مطالعات  جغرافيايي، به شاخه
  . روستايي به بررسيهاي دامنه داري انجاميد

بدين ترتيب، مطالعه جايگاه زنان در محيطهاي روستايي و مسائل و محدوديتهاي پيش رو براي 
 اقتصادي ميان مردان و زنان، به منظور دستيابي به توسعه - بر نابرابريهاي اجتماعيفائق آمدن

آنچه كه اين گونه كوششهاي . متوازن روستايي در دستور كار برخي جغرافيدانان قرار گرفته است
تواند معنادارتر سازد، كوشش در راستاي دخالت هرچه بيشتر در فرايندهاي تصميم  ميعلمي را 
 تكيه بر مقاله بااين  بر اين اساس،.  است-  به مفهوم مطرح در اين مقاله- اهبري همگانيسازي و ر

 :رويكردي انتقادي، در پي دستيابي به اهداف زير است بررسي همه جانبه مطالعات موجود و با

دامنه عيني و ذهني ورود جغرافيدانان به عرصة راهبري همگاني تا كجاست؟ و در اين  -
 ارتباط،

بررسي در باره مسائل جنسيتي در جغرافيا و بويژه مطالعات جغرافياي روستايي جايگاه  -
 چيست؟ و بدين ترتيب،

 اهميت مطالعات جنسيتي در بستر سازي براي دستيابي به توسعه روستايي كدام است؟ -
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  جغرافيا و جنسيت

 آغاز به م به طور جدي مطرح شد، در1970 و اوائل دهه 1960مساله زنان را كه از اواخر دهه 
در بهره مندي از فرصتهاي يكسان با مردان در فرايند توسعه ) جنسيتي(طور كلي به نابرابري 

از اين رو، تصور عمومي اين بود كه بايستي بستري فراهم آيد ). 1970بوسراپ، (دادند  مينسبت 
 فعال در اين تا زنان صرفا ذينفعان منفعل در فرايند توسعه نباشند، بلكه به عنوان مشاركت جويان

براي فائق آمدن بر اين مساله مبتني بر نابرابري، كنفرانس بين المللي . فرايند نقش ايفا كنند
م، زمينه ساز اعمال 1995 در 2م و چهارمين كنفرانس جهاني زنان1994در  1توسعه جمعيت

) م1995(در كنفرانس جهاني زنان . ي جمعيتي و توسعه اي شدندها مقولات جنسيتي در برنامه
توانمندسازي زنان به عنوان ابزاري براي پل زدن بر فاصله نابرابر بين زنان با مردان مورد تاكيد 

، توانمندسازي )م1991 (3بنابر نظر سارا لانگوه). 37، ص 2005اوكوناده و ديگران، (قرار گرفت 
 گاه سازي،زنان مستلزم روندي از چرخه مرتبط از پنج سطح مختلف، شامل رفاه، دسترسي، خودآ

. رفت ميمشاركت و كنترل استوار بود كه در چارچوبي مرتبط، هر يك زمينه ساز ديگري بشمار 
بايست در وهله نخست نسبت به آگاه شدن از توانمندي خود نسبت  ميدر مسير اين روند، زنان 

، 4تغذيهدسترسي به رفاه و در جاهايي كه مزيتهاي نسبي دارند، نظير جايگاه آنان در ) مثلا(به 
  :در اين راستا، زنان بايستي). 37ص (، حساسيت نشان دهند 6 و ايجاد درآمد5تهيه مواد غذايي

   از توانمنديها و منابع متنوع موجود در محيط خود آگاهي يابند و به آنها دسترسي يابند؛-
   در فعاليت به جديت بيشتر وادار شوند؛-
اي نادرست كه دسترسي آنها را به منابع محدود  در مقابل نظام اعتقادات، باورها و تابوه-

  سازند، بايستند؛ مي
 به تحرك واداشته شوند و به مشاركت جويي كامل در تمام مراحل برنامه توسعه اي كه آنها را -

  گيرد، ترغيب شوند؛ و ميهدف 
سلط قدرت را در دست گيرند، بدون آنكه تحت امر مردان يا ت/  تا حد ممكن موقعيتهاي اقتدار-

  ). 38-37، صص 2005اوكوناده و ديگران، (باشند ) در اداره امور و تصميم گيري(آنان 

                                                 
 

1 . International Conference on Population Development (ICPD) 
2 . Fourth World Conference on Women (FWCW) 
3 . Sara Longwe 
4 . nutritional status 
5 . food supply 
6 . income generation 
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در سالهاي اخير، بررسيهاي جنسيتي در عرصه وسيع مطالعات روستايي از جايگاه ويژه اي 
معتقدند، اين بررسيها در كشورهاي توسعه يافته ) م2003(ليتل و پانلي . برخوردار شده است

ص (واحد روستا، كار و فعاليت، محيط و جنسيت : اند وزه موضوعي را در بر داشتهعمدتا چهار ح
در ارتباط با كار و فعاليت، با وجود بي تفاوتي طيف وسيعي از اين كشورها در آغاز نسبت ). 281

به مطالعات جنسيتي و كار در باره جنسيت، بزودي راه براي جهت گيري تحقيقاتي شديدا 
دهد كه  ميبررسي اين مطالعات نشان . پرثمر در مطالعات روستايي هموار شدكاربردي، متنوع و 

مراحل بنياديني در روند گسترش بررسيهاي جنسيتي قابل تشخيص است و اين گونه بررسيها از 
 براي خلاقيت، كارآيي و منازعه بر سر نقشهاي "منبع"مفهوم سازي زندگي روستايي به عنوان 

 به عنوان عنصر يكپارچه در ساخت عيني هويتهاي روستاييرفتن جنسيتي، به سوي در نظر گ
كنند،  ميپردازند و در چانه زنيها دخالت  مييي كه روستاييان به ايفاي نقش ها جنسيتي و به شيوه

  ).   ، همانجا2003ليتل و پانلي،  (اند تغيير موضع داده
ي اخير به نحو ها دههي اقتصادي آنها در ها تحليلهاي جنسيتي جوامع روستايي و جنبه

در حالي كه نخستين اشارات به تفاوتهاي موجود ميان . چشمگيري رو به افزايش داشته است
 و البته به همين نحو مطالعات منتخب مردم -مردان و زنان در بررسي جغرافيايي جوامع معين

 عنوان م به1970 با تاكيد بر نوع جنسيت استوار بود، از دهه -)شناختي و جامعه شناختي
مطالعات علمي و عمل گرايانه فمينيستي با تاكيد بر تفاوتها و نابرابريهاي جنسيتي همراه شد 

  ). همانجا(
رفت، چراكه جوامع  مينقطه عطفي در مطالعات روستايي بشمار ) م1976(اثر داويدف و همكاران 

سلسله " يك كرد كه مطابق آن، مردان در راس ميغربي را برحسب ايدئولوژي غالبي معرفي 
گرفتند و زنان به عنوان زحمتكشان خانگيِ نگهدارندة زندگي و تشكيلاتِ  مي قرار "مراتب طبيعي

از آن پس، مجموعه جريانات نظري . رفتند ميبشمار ) مانند خانواده، جماعت و روستا(اجتماعي 
در آغاز، . ي دانشگاه-يشه ورزيهاي علمياند انگيزه اي شد براي طيفي از مطالعات و) تئوريك(

 به نرمي و بدون ورودي انتقادي، به توصيف انتظارات و سهم مردان و زنان 1نظريه نقش جنسيتي
، به 2پرداخت، حال آن كه پس از آن، فمينيستهاي سوسياليست با تكيه بر نظريه روابط جنسيتي

م 1990 و اوائل دهه 1980ي ها انتقاد از نابرابريهاي موجود در فعاليت كشاورزي طي دهه
و بالاخره، در سالهاي اخير، نظريه فراساختارگرا و فرامدرن در مطالعات جنسيتي و . پرداختند

جغرافياي روستايي به نحوي گسترده در زمينه چگونگي ساخت پذيري هويتها و نقش پذيري 

                                                 
 

1 . gender role theory 
2 . gender relations theory 
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گيرند و حتي گاهي از نو سر  ميجنسيتي و اين كه اين هويتها و نقشها چگونه مورد منازعه قرار 
  ).     286- 282، صص 2003ليتل و پانلي، (آورند، ساختار مطالعات بعدي را تشكيل داد  ميبر 

براي آنكه . يكي از مسائل پي رو، پيوسته توانمندي زنان در نقش پذيري عمومي آنها بوده است
توسعه پايدار از طريق توانمندسازي تحقق يابد، زنان بايستي در گروههاي كاركردي سازمان دهي 

رهبري اين گونه تشكلها بايد تاثيرگذار باشد، زيرا رهبري اثرگذار بر چگونگي كسب قدرت . شوند
 اقتصادي رهبران و چگونگي توانمندي آنها در اداره و جلب همياري و - و ويژگيهاي اجتماعي

  ). 38، ص انجاهم(اهداف گروهي تاكيد دارد 
  

  جغرافيا و راهبري عمومي

يح مسائل توسعه نامتوازن، از جمله معضل نابرابريهاي جنسيتي، نه جغرافيدانان براي درك صح
تنها به شناخت جدي مسائل نيازمندند، بلكه براي كافي بودن فعاليتهاي علمي آنان، ورود به 

با اين وجود، واقعيت اين است كه گرچه پيوسته از جغرافياي . مباحث جدي راهبري ضروري است
شود، اما جغرافيدانان كمتر خود را به حوزة راهبري همگاني  مي كاربردي و كاربرد جغرافيا ياد

كنند و بدينسان، عرصه راهبري همگاني در نزد بسياري از جغرافيدانان عرصه  مينزديك ) عمومي(
 به مثابه شاخه 1از اين رو، در سالهاي اخير جغرافياي راهبري. رود مي بشمار كم شناخته شدهاي 

حوزة توسعه و مطالعات نابرابري، بويژه نابريهاي جنسيتي، مطرح شده اي درگير از جغرافيا در 
مساله اين است كه بدون دخالت جغرافيدانان در فرايندهاي راهبري همگاني، نه تنها نقش . است

و كارآمدي آنان در چاره جويي براي مسائل پيش روي جوامع به سرانجام نخواهد رسيد، بلكه 
 در بالاترين سطح، مطالعاتي شناختي باقي مانده و -نابرابري جنسيتي از جمله - مطالعات نابرابري

  . در پيوند به روندهاي چاره جويي، بويژه از طريق راهبري عمومي، ناكام خواهند ماند
ي ويژة جغرافياي راهبري يا جغرافياي ها البته، برخي جغرافيدانان بدون توجه به جنبه

جنبه اي از مطالعات ايشان در جغرافياي انساني در هر حال،  كه هر اند سياستگزاري، بر اين عقيده
اين عده يا اهميت راهبري را به درستي . به نوعي به طور بالقوه به عرصه راهبري مرتبط است

مارتين . دهند ميكنند و يا اهميت و اعتبار آن را به نحوي غيركارشناسي تقليل  ميدريافت ن
ي از جغرافيدانان اصولا با استفاده از عنوان شاخة جغرافياي نويسد، بعض ميدر اين باره ) م2001(

شود، همان  ميكنند كه آنچه در اين ارتباط مطرح  ميورزند و استدلال  ميراهبري مخالفت 
همو ). 189ص (م است كه به لباس ديگري درآمده است 1970مباحث جغرافيايي مطرح در دهه 
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ن به نادرست و از سر بي مسئوليتي، به اين بهانه كه دهد كه عده اي ديگر از جغرافيدانا ميخبر 
شود، اين گونه رويكرد به  ميمقوله راهبري اصولا به عرصة حكومتي و نهادهاي دولتي مربوط 

 ). همانجا(دانند  ميجغرافيا را مردود 

) م2004-2003رئيس انجمن جغرافيدانان امريكا در سالهاي  (1در همين ارتباط، الكساندر مورفي
، به اين پرسش پرداخته است كه چرا دانش 2 فراخواني از چهار جغرافيدان برجسته جهانطي

جغرافيا و جغرافيدانان به نحو بايسته و شايسته، در مباحث امور عمومي جامعه دخالت داده 
 آيا اين نقصان به خاطر بي توجهي جغرافيدانان به مسائل روز جامعه است؟ يا اين كه  شوند؟ مين

جتماعي موجب بي اعتنائي به قابليتهاي جغرافيا شده است؟ بالاخره، جغرافيدانان براي شرائط ا
خروج از اين تنگنا، چه اقداماتي بايد در پيش گيرند؟ آنچه آشكار است، جغرافيدانان در پاسخ يا 
بايد به مقولات خاص همچون راهبري همگاني و يا به عرصه موضوعي  مانند اثربخشي فعاليتهاي 

اگرچه اين چهار جغرافيدان برخلاف نظر ). 166، ص 2005مورفي، (ني بر محيط بپردازند انسا
، اما بر اند مورفي و با توجه به تجربيات شخصي خود، هر يك پاسخي متفاوت به اين پرسشها داده

، آنهم در معضلات محيطي و توسعه بين المللسر اين كه جغرافيدانان عمدتا در دو عرصه  جهاني 
، صص 2005مورفي، (، اتفاق نظر داشتند اند اقدامات دولتي در عرصه همگاني، فعال بودهحوزه 
174 -176 .(  

از همين رو، برخي ديگر از جغرافيدانان مسائل عرصه راهبري همگاني را عرصه اي سياسي و 
ث البته عرصه راهبري همگاني اصولا به حوزة مباح. اند بيشتر به جغرافياي سياسي مربوط دانسته

شود و بدينسان، از حوزة تنگِ  ميتوسعه مرتبط است و قاعدتا عرصه اي بسيار گسترده را شامل 
جغرافياي سياسي و كارشناسان آن، بويژه بدانگونه كه در كشور ما معرفي شده است، بسيار 

 از جمله) 1996(در همين راستا، به عنوان نمونه، هوگارت . متفاوت و براي آن تقريبا بيگانه است
سياستگزاري را بايستي از جغرافياي سياسي / جغرافيداناني است كه معتقدند، جغرافياي راهبري

مجزا كرد، چراكه حوزة مباحث جغرافياي سياستگزاري به مراتب گسترده تر از جغرافياي سياسي 
  ). 110ص (ي متعارف آن است ها و آموزه

 راهبري همگاني به صورت روندي كم كاري جغرافيدانان در پرداختن به موضوعات مرتبط با
 جنوب و در -در چارچوب مقوله تفاوتهاي شمال) 2001 (3دورين مسي. جهاني مطرح است

در جغرافيا در باره مساله روندهاي ) تئوريك(كند كه كارهاي نظري  ميارتباط با بريتانيا گوشزد 
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ي و سياستگزاري آن ي سياسها اي اثربخشي ناچيزي در تدوين برنامه نامتوازن توسعه منطقه
دارد كه جغرافيا در پرداختن به  مياو در همين ارتباط ابراز ). 6- 5صص (سرزمين داشته است 

مقولات تخصصي خود به اعتماد به نفس بيشتري نياز دارد، زيرا در سرشت اين علم قابليتهايي 
 بيشتر و بهتري تواند در تبيين و تدوين سياستها و فرايند سياستگزاري نقش ميوجود دارد كه 

: شود ميرا متذكر ) جغرافيا در اين زمينه(مسي دو عنصر از عناصر مرتبط با توانمندي . ايفا كند
نخست، يكپارچگي جغرافياي طبيعي و انساني و ديگر، جايگاه و نياز به فرمولبندي مفاهيم 

  ).    7ص (چندبعدي سياسي و عمومي فضا 
 - ي منتقد نسبت به رويدادهاي اجتماعي، وظيفه اي اخلاقيآشكار است كه جغرافيا به عنوان علم

در اين راستا، جغرافيا و جغرافيدانان .  دارد تا به مباحث و مسايل راهبري همگاني بپردازد1انساني
 -  در مقياسها و سطوح مختلف-وظيفه دارند، دانش خود را نسبت به جامعه، اقتصاد و محيط

). 2006 و موريسون، 2002كلوك، : از جمله نگاه شود به (گسترش داده، به تعميق آن بپردازند
يشمند، در كتاب اخيرخود، پيوسته بر مسئوليت در روابط اند جغرافيدان) م2005(دورين مسي 

 .ورزد مياجتماعي جاري در جامعه كه به توليد فضا و معنابخشي به آن نقش اساسي دارد، تاكيد 
چوبه ادراكي خود معتقد بود كه اختيار مفهوم فضا به در چار) 1991 (2در همين ارتباط، لفبور

در واقع، فضاي . اي مستقل و جدا از ساختار مناسبات اجتماعي، نادرست است عنوان مولفه
اجتماعي اصطلاحي است كه لفبور براي درك صورتبندي فضايي تمام مناسبات اجتماعي به كار 

پرسد، اگر چنين اتفاقي  مي) 2001(ارتين در همين راستا، م. 3) به بعد65، ص 1991(گرفت  مي
نيافتد، يعني جغرافيدانان نتوانند در راهبري همگاني نقش پذير باشند، علم ما در بهبود شرايط 
اجتماعي، اقتصادي و محيطي و به سخن كوتاه، در بهبود زندگي اجتماعي گروههاي انساني به چه 

 اقتصادي - زد كه پيشبرد رفاه اجتماعيور ميهمو تاكيد ). 190ص (كار ديگري خواهد آمد؟ 
بايستي تغيير جهان باشد، نه  ميانگيزه نخستين بايستي يكي از اهداف بنيادين جغرافيا باشد؛  مي

اين : اين امر چندين معنا دارد). 2001همانجا؛ ضمنا نگاه شود به ماركوزن،  (صرفا تحليل آن
ي آنها ها لتيها را نشان دهيم و به تحليل ريشهدارد، تا نابرابريها و بي عدا ميرويكرد ما را وا 

شوند و  مي سياسي كه زمينه ساز آنها -بپردازيم و دراين ميان، نقش و جايگاه نظامهاي اقتصادي
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در پرداختن به مقولاتي همچون فضا و فضاي اجتماعي، چگونگي توليد آن و چيستي آن در جغرافيا و نيز . 3

 كه - فيلسوف، جغرافيدان و نظريه پرداز اجتماعي فرانسوي–جغرافياي جنسيت، مراجعه به اثر ارزشمند آنري لفبور 

  .  تواند بسيار راهگشا باشد ميتاكنون مورد بي مهري جغرافيدانان كشور بوده است، 
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در همين راستاست كه راهبريهاي . دارند، به مطالعه دست يازيم مييا در مسير تعديل آنها گام بر
اين چنين . پيامدهاي آنها قابل رديابي و ارزيابي هستندجاري و اقدامات مرتبط با سياستگزاري و 

سازي در همه مقياسها و سطوح با  است كه جغرافيدانان قادر خواهند بود در روندهاي تصميم
در واقع، در همين بستر است . تر و اثرگذارتر راهبري، دخالت كنند هدف ايجاد شكلهاي مناسب

 ).  2003ضمنا نگاه كنيد به پك، (د تواند درهم آميز ميكه عرصه تئوري و عمل 

واقعيت اين است كه زمينه سازي براي راهبري همگاني به مثابه بسترسازي ترغيب كنش متقابل 
بيشتر بين دولت و جامعه مدني، عنصري رو به اهميت در سياستهاي فقرزدائي و گسترش 

براي . آيد ميشمار خدمات بهتر بهداشتي، آموزشي و رفاهي در بين بي چيزان و كم چيزان ب
تبيين نابرابريهاي محلي و پيشبرد اقتصاد روستايي، جوامع محلي و خدمات همگاني، دولتها 

بستر سازي شود كه آحاد / اي را ايجاد نمايند كه به نحوي طراحي بايستي فضاي همگاني تازه مي
، اداره امور، ها مهريزي، اجراي برنا جامعه، بويژه كم چيزان روستايي را هرچه بيشتر در برنامه

/ حال آن كه به جاي بسترسازي. عمومي دخالت دهند/ مديريت و نظارت فعاليتهاي همگاني
يشه كه مردم بايد با يكديگر كار كنند و به اند تسهيل همياري در سطح محلي بايد كوشيد تا اين

، فرهنگي عمومي جديد از شرايط سياسي/ يكديگر كمك كنند، به واسطه جابجايي فضاي همگاني
، ص 2005بوير، (يابد، دست كم گرفته شده است  ميكه در آن كنش متقابل تحقق  و محيطي

475  .( 

اي در جغرافيا، بويژه جغرافياي اجتماعي،  با اين وجود، در سالهاي اخير تحقيقات كاربردي پردامنه
؛ 2002؛ مسي، 2001؛ مارتين، 2000مسي، (دربارة مسائل راهبري همگاني به انجام رسيده است 

با وجود اين تاكيد و توجه، بسياري از ). 2005؛ لي، 2004؛ ايمري، 2002دورلينگ و شاو، 
 - 1 به گفته راشل پين– از ديد جغرافيدانان مخفي مانده است و در واقع، جغرافيدانان ها جنبه

  ).250ص (ي قابل اعتنائي در اين زمينه به دست دهند ها ، مواد و دادهاند نتوانسته
 -، تنها به معناي همكاري علمي)2005 (2در واقع، تحقيق در زمينه راهبري به گفته وارد

، بلكه اين تحقيقات پرداختن به )، ص 2005وارد، (تحقيقاتي با سياستگزاران رسمي نيست 
كند؛ به سخن  مينهادهاي غيررسمي و افراد و اقشار متاثر از سياستگزاريهاي معين را نيز طلب 

پين، ( همراه باشد 3 گونه تحقيقات بايستي با اثربخشي فوري بر راهبري اجتماعيديگر، اين
2005 ،250  .(  
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   و توسعه روستاييمطالعات جنسيتي

  هويت جنسيتي

براي زمينه سازي به رويكردي كارآمد به مسائل راهبري همگاني در عرصه جنسيتي، رويكرد 
در خصوص هويت . شود ميتماعي توصيه ي جغرافياي اجها اجتماعي در جغرافيا، يا چارچوبه

روستايي تعريف شده كه در مورد مردان كمتر   از خصوصيات مرتبط با زناناي جنسيتي مجموعه
 يا"صدا قشر بي"گروهي از جامعه روستايي كه به عنوان  تر به زندگي نگاه عميق. قابل بحث است 

سازي  فرهنگ منجر به جريانشوند، بعنوان بخشي از اين  مي  شناسايي"گروه فراموش شده"
علاوه بر اين تاكيد بر مطالعات . به تجارب زنان روستايي گرديد علمي و جلب توجه دانشگاهيان

توجه جغرافيدانان روستايي را به طبقه بندي جديدي فراتر از طبقات  "شناسي روستايي هويت"
 در پژوهشهاي "يتيمطالعات هويت شناسي جنس"جلب كرد و بدين ترتيب  اقتصادي و اجتماعي

تجارب هويتهاي جنسيتي روستايي كه توسط جغرافيدانان .  يافتاي جايگاه ويژه جغرافيدانان
شود بشدت از مباحث مربوط به ساختارهاي فرهنگي و نمودهاي عيني آن در روستا  ميمطالعه 
  .گيرد مينشات 

نواحي  ي دردر اينجا نكته مهم درك و تشخيص اين بحث كليدي است كه هويت جنسيت
انعكاسي از  ويژگيهاي مكاني و ساختارهاي حاكم در روستا. روستايي چندگانه و سيال است
تعلق به  افراد جهت حفظ .ي جنسيتي استها هويت و نقش قوانين اجتماعي، آداب و رسوم،

 سرپيچي از اين امر .بايد احساس غالب زن بودن يا مرد بودن حاكم را بپذيرند ميجامعه روستايي 
 هويت ماهيتي پويا دارد و هر البته،. سازد ميپذيرش در درون جامعه روستايي را با تهديد روبرو 

  .طول زمان تغيير يابد تواند در مي بين جنسيت و پذيرش اي رابطه
گيرد  ميموضوعاتي را در بر  ازاي باحث مربوط به رويكرد جنسيتي در مطالعات روستايي مجموعهم

 بلكه بر اين ،شود ميروستايي مطالعه  تارها در شكل گيري هويت جنسيتيكه نه تنها اثرات ساخ
بر موضوعاتي همچون استفاده زنان و مردان  نكته كه چگونه اين ساختارها و عقايد منشعب از آن

موجود در آن و همچنين بر ماهيت جنسيتي اشتغالات  از فضاهاي درون جوامع روستايي و منابع
اي كه ما آن  اين مباحث در فضاهاي يكپارچه). 1991بريانت،( دارد تاكيدگذارد،  ميروستايي اثر 

  .شوند ميمطرح  ناميم ميرا روستا 
هويت جنسيتي صورت گرفته  تلاشهاي فراواني در رابطه با ارائه پاسخ به مباحث غالب در رابطه با

، اين واقعيت آنها مشترك است كه از مكاني به مكان ديگر متفاوت است ليكن آنچه كه در همه
العملها  تجارب روزانه و عكس صورت چرخشي توسطه طور مداوم و به است كه هويت جنسيتي ب

شود و چنين تحليلي به  مينهادينه  نسبت به شرايط موجود در نواحي روستايي باز توليد و
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ها ي خاصي از نقشها جنبه  وييروستازندگي  برقراري ارتباط بين ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي
  .كند ميو روابط جنسيتي در درون اين ساختارها كمك 

جنسيتي را لحاظ كرده و   لازم است كه در مطالعات مربوط به جغرافياي روستايي هويت،بنابراين
نابرابريهاي اساسي و نهادينه شده در  همچنين نبايد اجازه داد كه برخي. مورد تفسير قرار دهيم

تواند  ميكه  اين امر علاوه بر اين. عادي تلقي شود فته و امرينواحي روستايي مورد غفلت قرار گر
 قادر ،موجود شكل دهد زنان روستايي در رابطه با نابرابريهاي فهم ما را در باره جنسيت و تجارب

  . دمتعددي را در جامعه روستايي رقم بزن خواهد بود كه اصلاحات
  

   روستايي توسعهجنسيت و واحد تحليل در مطالعات

بعنوان يك واحد تجزيه و   چه طبقه بنديهاي رايج مانند طبقه شغلي، نژاد و كاست بيشتراگر
ه تواند ب ميجنسيت بويژه زنان   اما،گيرند ميتحليل در مطالعات روستايي مورد استفاده قرار 

اگاروال،  (حساب آينده گروهي متمايز ب عنوان يك واحد تجزيه و تحليل مجزا و يك طبقه تجربي
در فهم تغييرات و تداوم  )طبقه، نژاد و كاست( ي تجزيه و تحليل اخيرها اگر چه اين واحد ).4ص 

، اما اين هستندواقعيتهاي اجتماعي جامعه زراعي با ارزش  روند قشربندي روستايي و پويايي
گيري طبقه و گذار اجتماعي از جامعه  توجه به موقعيت زنان در شكل مطالعات، بدليل غفلت از

 در هر لايه از سلسله مراتب ،از اين رو. كند ميو تورش دار را ايجاد  ي تصويري ناقصكشاورز
. و توليد اقتصادي را بر عهده دارند )تجديد نسل(توليد اجتماعي  ، زنان نقش خاص بازروستايي

 هنجارها و آداب و رسوم اجتماعي شكل گرفته و ،اقتصادي آنان توسط ارزشها نقشهاي اجتماعي و
حتي چنانچه زنان و مردان به سلسله مراتب و . موقعيت نازل اجتماعي را بخشيده است نبه آنا
اجتماعي يكساني تعلق داشته باشند ممكن است بطور متفاوتي توسط تغييرات تكنولوژيكي  طبقه

رساند  مياولويتهاي توسعه در جوامع زراعي تحت تاثير قرار گيرند، تغييراتي كه به مردان سود  و
 .ند به نفع زنان نباشد و حتي وضعيت آنها را بدتر كندتوا مي

كشاورز در نظرگرفته  قشرعنوان يك ه  ببه ندرت زنان ،مطالعات جغرافياي روستايي در ايراندر 
ويژه جهت تجزيه و مقوله عنوان يك ه كي جنسيت را باند  مطالعات، و به همين ترتيباند شده

ين مهم در سياستگزاريها و راهبريهاي همگاني جايگاهي و در نتيجه، ا اند كار گرفتهه تحليل ب
شكل  ،روستايياجتماعي جامعه   نقش زنان و موقعيت آنها در فرايند گذار.كمرنگ يافته است

انباشت سرمايه و سرمايه گذاري و  نهادهاي اجتماعي و شرايط غالب توليد، اثرات مازاد گيري
ه  بايتا راهبري همگاني در ارتباط با جايگاه زنان و نهنوگرايي و تجاري شدن كشاورزي بر زنان
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ي مربوط به نقش جنسيتي از طريق فرايند اجتماعي ها كليشه. غفلت واقع شده است شدت مورد
  . گيرد ميدرون خانواده و ساير نهادهاي مرتبط جامعه شكل  شدن در

  
   زمين و جنسيت،طبيعت

 عصر آگاهي و طرح مجدد ،كند مياشاره ) 23، ص 1999 (سالهاي اخير همانطور كه وات مور
اين مباحث كه .  در درون جغرافياي انساني انتقادي است" طبيعت"باره مباحث و سئوال در
 نيشمندان و سياستگذاران مطرح شده موجب شد كه جغرافيدانااند   ازاي توسط طيف گسترده

ياندازند و در راستاي  ب"اجتماعي" و دنياي "طبيعي"روابط بين دنياي   بهاي نگاه دوباره
يابد را زير  مياجتماع تداوم / ازطريق آن دو گانگي بين طبيعت  روشهايي را كه ها پديده تشريح
 واقعيت اين است كه تغيير رويكرد در باره ارتباط بين طبيعت وجامعه براي باز  .بردند سئوال

مفاهيمي  يق آن چنيناز و مجموعه تجاربي كه از طراند  چشم،سازي مفاهيم جنسيتي از محيط
  . شود حائز اهميت فراواني است ميباز توليد 

شهر به ساير / فرهنگ و روستا/كند كه جفتهاي متضاد مثل طبيعت مياز اين بحث  )1992 (رز 
اين مباحث در اينجا . در درون تفكرات جغرافياي انساني وابسته است  دو انگاريهاي ساخته شده

 وابسته دانستن زن به –طبيعت / ي فرهنگ ها يتي شدن عرصهشود كه جنس ميبدينگونه مطرح 
از محيط روستايي منعكس اند  در تفسير و تبيين چشم–به حوزه فرهنگ  حوزه طبيعت و مرد

كه ارتباط مردان با زمين به  براين نكته اشاره دارد ساجرز). 49، ص 2002 ليتل،(شده است 
سروري مرد بر زمين . وجود دارد  ين زن و شوهر است كه باي موازات ايدئولوژي مرد سالارانه

آنها عليه او طغيان خواهند  ،مراقبت نكند  اگراو از زمينش و دامش،بايد با توجه همراه باشد مي
باشد در غير ) و همچنين همسرش(كشاورز مراقب زمين  اين وابستگي نيازمند اين است كه. كرد

رسد روابط بين  ميساجرز معتقد است كه به نظر ن. خواهند كرد اينصورت آنها در برابرش سركشي
بوجود آمده باشد بلكه براي درك و كنترل زمين توانايي خاصي لازم  كشاورز و زمينش خود بخود

  اين توانائيهاشود و الزاماً ميكشاورزان اين توانايي از نسلي به نسل ديگر منتقل   در ميان،است

رسد  ميبه نظر  .خون و ذات افراد وجود داشته باشدقابل آموزش و اكتسابي نيست و بايد در 
كشاورزان بهتري  اند اعتقاد اينكه دهقانان و كشاورزاني كه در درون خانواده كشاورز متولد شده

افرادي كه بعدها در  گيرد كه چنين مرداني نسبت به ميبخشي از اين باور سرچشمه  هستند،
 . دنريقي به زمين نزديكت به طراند زندگي خود به كشاورزان ملحق شده

فرانسوي مورد آزمون  ساجرز نحوه ارتباط بين زنان و زمين را در مطالعاتش در بين خانوارهاي
گفتند كه گويي آن را فضاي  مي سخن اي  وي دريافت كه زنان در مورد زمين به گونه،قرار داد
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كه مردان ساختار  در حالي .پنداشتند ميدانستند و كار بر روي زمين را كاري مردانه  ميمردانه 
 زنان هويت خود را در ،كردند ميطبيعت تعريف  را در ارتباط با زمين و هويت كشاورز بودن خود

 داشتند، حتي اي از اينرو زنان در اداره مزارع نقش حاشيه .داند مينوع رابطه با همسرانشان شكل 
 بودكه در غياب شوهر به جاي او اين  درك آنهاـكردند  ميزراعت  در صورتي كه خود به تنهايي

حتي وقتي كه زنان به . نسبت به زمين بودند - با مردان-احساس مشترك فاقد  وـكنند  ميكار 
اين توانايي درك و كنترل بر طبيعت است كه هويت مردان را به عنوان  ،طبيعت نزديكترند

يقا با زمين در ارتباط ساجرز در مطالعاتش دريافت كه مردان هم عم. كند مي تعريف "كشاورز"
بدين ). 59، ص 2002،ليتل(دانند  مياينكه خود را رئيس و حاكم بر طبيعت  هستند و هم

ازهاي زراعي اند  توانايي در كنترل بر طبيعت چه در سطحي وسيع و چه در چشم،ترتيب
تنيده وابسته و در هم   با هژموني مردانگي سنتي و با قدرت مردان در رابطه با زنان،روستايي

اشكال نوين آن يعني تكنولوژي  يكي از مهمترين ابزارهاي كنترل طبيعت كاربرد ابزار در. است
  .است

  
  جنسيت و بازار كار روستايي

همچنين رابطه بين كارهاي  مطالعه ويژگيهاي بازار كار روستايي و نحوه مشاركت زنان در آن و
  .درون مطالعات جنسيتي است سيت درمزدي و غير مزدي نقطه كانوني تمركز بر زنان و جن

 دگرگونيهاي -با مردان  متفاوت-يكي از بارزترين ويژگيهاي مشاركت اقتصادي زنان روستايي
در نظر داشتن اين ملاحظات  با. رافيايي و طبقات اجتماعي استغفراوان آن در نواحي مختلف ج

ي به كاهش انواع اشتغالاتي كه به روستاي  تغييرات ساختاري در بازار كار،درباره ويژگيهاي محلي
از بين رفتن بخشي از اشتغالات بخش . شود ميمنجر . شد ميطور سنتي توسط مردان انجام 

هر چند . گذارد ميمردان در نواحي روستايي به جا  بلندمدتي بر اشتغال كشاورزي اثرات جدي و
 ها روي كار و دسترسي خانوار تقاضا براي ني،كشاورزي و اقتصادي كه عوامل كلي تر مانند شرايط

  . نمايد ميبيشترين تاثيررا بر شرايط كار روستايي ايجاد  به ابزار توليد

به خطر افتادن  مطالعات چندي نشان داده است كه مشكلاتي مانند كاهش بهداشت عمومي،
 يها شرايطي زمينه چنين. )98:2002ليتل،(سلامت و فقر با افزايش بيكاري پيوند خورده است 

اشتغالات نيز بيشتر به سمت  سازد اما اين ميظهور خود اشتغالي در جوامع روستايي را فراهم 
ازي اين نوع از اند تجربه براي راه مردان گرايش دارد، چراكه زنان عمدتا با كمبود سرمايه و

 ارعتوجهات اخير در نحوه مشاركت زنان در توليدات مواد غذايي در مز. اشتغالات رو به رو هستند

در  براي مثال. دهد كه چگونه چنين اشتغالاتي بشدت بر اقليم زراعي وابسته است  مينشان 
بازارهاي محلي "  درتوليدات كشاورزي به گسترش2000 و اوايل 1990بريتانيا بحران اواخر دهه 
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 توليدات مزرعه و غذاهاي  منجر شد كه اين بازارها بيشتر به محلي براي عرضه"براي كشاورزان 
  .فرآوري شده توسط زنان تبديل شد

سنتي زراعي چه بصورت  پژوهشهاي صورت گرفته در خصوص نحوه مشاركت زنان در بازار كار
اول : انتظار را نشان داده است  كارگر كشاورز و يا بعنوان همسر كشاورز دو نتيجه مهم و دور از

اين كارها بيشتر . ن و نا مرئي استپنها و يا غير رسمي بشدت  مياينكه كار زنان در مزرعه چه رس
 حتي در مزرعه كه كانون "روزمره زندگي" غير مزدي است و آنان بعنوان بخشي از وظايف

كه اغلب بين كار زنان در مزرعه و  دوم اين. پردازند فعاليتهاي اقتصادي است بدان مي
ر رابطه با فعاليتهاي بر طبق مطالعاتي كه د. كي وجود دارد اند تمايز مسئوليتهاي خانگي آنها

 كارهاي – اگر نه همه – همسران كشاورزان تقريبا هميشه مسئول اكثر ،گرفته روزمره صورت
 نظافت و نگهداري از كودكان و ،آنها مسئول خريد،پخت و پز.خانوار كشاورز هستند خانگي در

چه  نظر از اينكهرود كه اين مسئوليتها را صرف ميوظايف مرتبط با خانوار هستندو انتظار  ساير
هميشگي و يا  دهند، ايفا نمايند چه اينكه اين كارها به صورت ميكارهاي ديگري در مزرعه انجام 

  .اينكه بر حسب ضرورت بر عهده آنها گذارده شده باشد

عموما از محدود بودن  ،شدند ميهنگامي كه زنان در خصوص رضايت شغلي مورد پرسش واقع 
فرصتهاي شغلي محلي اين شرايط   با توجه به تعداد معدود،يتي داشتنددامنه انتخاب ابراز نارضا

سازد و  ميپيشرفت شغلي با مشكل روبرو   شرايط كار و،زمينه پيشرفت زنان را از لحاظ دستمزد
دهد كه زنان  ميپژوهشي در اروپا نشان . سازد  ميپذير  آنها را در برابر استثمار شغلي آسيب

تري   به طور خاص تجربه مشكلاند التحصيل شده فارغ  كه از مدرسهنهاييآتر به خصوص  جوان
تنها گزينه موجود در منطقه اشتغالات مقطعي و بدون نياز   واند دريافتن شغل مزدي دائم داشته
 ). 1991:ليتل(باشد  مينيز در ان بسيار پائين  به مهارت بود كه سطح دستمزد
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  سخن پاياني

تجارب زنان   مطالعات در خصوص فرصتهاي شغلي و1990 دهه  و اوايل1980تا اواخر دهه 
 ،و بيشترين مطالعات پايدارترين.  در كانون توجه جغرافيدانان روستايي قرار داشتروستايي عمدتاً

بازسازي ساختاري . تاكيد داشتند پژوهشهايي بودند كه بر اشتغالات پاره وقت در نواحي روستايي
پاره وقت و موقت به جاي اشتغالات  جر به جايگزيني اشتغالاتاقتصاد محلي در حد بالايي من

مطالعات نشان داده كه اينگونه اشتغالات از  اين در حالي است كه. تمام وقت و دائم شده است
. وزي كمتري نسبت به اشتغالات تمام وقت برخوردارند«بازآ  ارتقاء كيفي و،امنيت شغلي، دستمزد

 خسته كننده ،شود به شكل كارهاي تكراري ميتوسط زنان انجام  همچنين بسياري از كارهايي كه
رسد زنان روستايي در مقايسه با مردان و يا زنان شهري در كارهاي  ميبنظر  .تو غير ماهرانه اس

 ،در مجموع مسئوليتهاي خانگي و اجتماعي زنان. مديريتي مشاركت كمتري دارند  واي حرفه
  نقطه نظرات خانواده به خصوص اعضاي مذكر و همچنين كار،ارعلائق ساير اعضاي خانو فعاليتها و

همچنين  .گذارد ميي عملي و ايدئولوژيك اشتغال زنان اثر ها فرمايان و جامعه محلي بر زمينه
ناسي نشان ش تجارب جامعه. اجتماعي نيز بر نحوه كار زنان تاثيرگذار است ي ـبافتهاي فرهنگ

اصول و قراردادهاي  اين.  كه ريشه در شبكه خويشاوندي دارددهد كه قرار دادهايي وجود دارد مي
چه فعاليتهايي  كنند و در توانند كار ميكنند كه در ميان زنان، چه كساني  مياختياري تعيين 

 خويشاوندي متفاوت در كشور يها لذا اين واقعيتي است كه شبكه. توانند مشاركت نمايند مي
تاهل و جايگاه آنها در خانواده پدري  ن بر اساس سن، موقعيتهاي متفاوت اقتصاد را براي زنا نقش

در نهايت مطالعه حاضر بر اين نكته تاكيد دارد ). 80، ص 1375، خاني( سازند ميو همسر ظاهر 
 در اشتغالات مزدي انعكاسي از بازار كار روستايي است و در عين حال قوياً كه چگونه تجارب زنان

  .ن خانوار و ساختارهاي مرد سالاري و هويت زنانه قرار داردروابط جنسيتي درو تحت تاثير
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